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 دگاهيحق از د هينظر
 ياصفهانغروي  نيمحمدحس

  (محقق اصفهاني)
  8/9/91تاريخ تأييد:   17/2/91تاريخ دريافت: 

  *اين محمود حكمت   _________________________________________________  
  

  چكيده
االله  آيـت  اسـلام اسـت.   ياز جملـه نظـام حقـوق    يحقوق يها مهم نظام ياز نهادها يكيحق 

ضـمني در   بـه طـور  صورت مسـتقل و   محمدحسين اصفهاني از جمله محققاني است كه به
از اين نهاد را بررسـي نمـوده اسـت. نوشـتار حاضـر      گوناگوني مباحث فقهي خويش ابعاد 

 جهـت در همـين  ابعاد فلسفي و حقوقي اين نهاد را از منظر ايشان بررسي نمايـد.   كوشد مي
بررسـي و روش تحليـل    ،وجـود آن  و دد با يافتن موضوع محوري مفهوم حقگر تلاش مي

جـراي  ضـمانت ا  آن مورد نظر قرار گرفتـه، در ادامـه اصـول و احكـام مهـم حـق همچـون       
ناپـذيري،   پـذيري، تجزيـه   پـذيري، انتقـال   پـذيري، نقـل   حقوقي آن و اصولي چـون اسـقاط  

  ر گيرد.پذيري و بطلان تصرفات نافي حق مورد ارزيابي قراتعدد

  .شناسي حق حق، اصول حاكم بر حق، احكام حق، روش  واژگان كليدي:
    

                                                      
  ).dr.hekmatnia@yahoo.comدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ( *
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  مقدمه
اسـت. ايـن نهـاد    » حق«نهاد  ،هاي حقوقي معاصر يكي از مفاهيم اساسي و مهم در نظام

 ازبسـياري  سـاختار حقـوق و    هاي حقوقي شمرده شده، ي مهم نظامها يكي از شاخص
. ايـن  يابـد  مـي اين مفهوم سامان  براساسنظام حقوقي نهادهاي حقوقي و اجرايي ديگر 

قدرت و  هسياسي دربارانديشه  مدرن غربي هنگامي سامان يافت كه اصطلاح در انديشه
در اين بازنگري  وزه اختيارات فرمانروايان و منشأ مشروعيت اقتدار آنان بازنگري شد.ح

مشروعيت  گرديد و منشأ دمختار و آزاد قلمداخود ،محور نظام حقوقي و سياسي، انسان
هـاي اجتمـاعي و    و كمال نيز اراده مردم دانسته شد. اين تغيير نگرش به انسـان و نظـام  

 ـ شدن آن در سـاختار حقـوق،   هادينهحق و ن پيدايش نظريه معرفتـي در سـاحت    يانقلاب
  حقوق به شمار آمد.

از  توجه به مقوله حق، از شناخت يك اصطلاح فراتـر رفـت و بـه يكـي    از اين رو، 
اي اهميت يافت كـه   به اندازه هاي حقوقي مبدل شد. اين مسئله اصلي در نظامهاي  هسته

شناختي آن  و سياسي وارد گرديد و هستي ، اخلاقيبه صورت مستقل در ادبيات حقوقي
  گرفت.دربر» فلسفه حق«اي از معرفت را با عنوان  و ديگر ابعادش حوزه

 )60ـ ـ29ص ،1ج ،1385 خسـروپناه، : .كر( »هاي مضاف فلسفه«فلسفه حق از قبيل 
بررسـي  تـوان آن را   مضـاف مـي   فلسفهمقولات است و با توجه به موضوع و روش 	به

و بيروني نمود و با روش عقلاني ـ انتقادي تعريف كرد. فلسـفه حـق، بخـش      *مستقيم
فلسفه حق به مباحـث بنيـادين حـق     مهمي از دانش را در اين حوزه تشكيل داده است.

 را در حوزه حقـوق و اخـلاق  نوپديد  مسائلتوان بسياري از  پردازد كه با حل آن مي مي
 هـا،  يـز اقسـام، سلسـله مراتـب، شـيوه     بر فلسفه، در دانش حقـوق ن افزون  .پاسخ گفت

و بسـياري از  حـل تـزاحم    اجراها، چگونگي ايجاد، انتقال، اسـقاط، تزاحمـات،   تضمان
  گيرد. م حق مورد بررسي قرار مياحكا

هاي ارزشـي و اخلاقـي    در نظام وليشود؛  گر مي نهاد حق در ساختار حقوق جلوه

                                                      
صورت انتزاعي و صـرف نظـر از مصـاديق و    منظور از بررسي مستقيم اين است كه در اينجا حق به  *

 شود. شود، مطالعه مي اموري كه حق بر آنها تطبيق داده مي
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انـد.   پردازي كـرده  آن نظريه هپردازان دربار اي دارد و بسياري از نظريه نيز جايگاه ويژه
ي مبان براساسهايي را  مجموعه گزاره ،هاي حقوقي گاه با محوريت حق مكاتب و نظام

كـه بـه ايـن    انـد   معرفتي، ساختار نظام اجتماعي، تاريخ و فرهنـگ خـود سـامان داده   
 ;See Jeremy Waldron( توان عنوان نظريه حـق اطـلاق كـرد    يمجموعه هماهنگ م

Theories of Rights(.  االله و در  ة  توحيد و معـاد و خلـيف   براساسنظام حقوقي اسلام
و در نتيجه، انسان بـا توجـه بـه هـدف      باشد ميبودن انسان  االله مسير كمال و قرب الي

غايي خويش در برابر خداوند مكلف و مسـئول اسـت. ايـن تكليـف و مسـئوليت در      
گيرد كه در عين توجـه بـه    ساختار روابط فردي و اجتماعي چهره خاصي به خود مي

تحقق نظـم و   ، روابط اجتماعي را در جهتحركت كمالي انسان و تقرب وي به خدا
در اين ساختار نيز واژه حق گاه در ارتباط با رابطـه قربـي    .كند دهي مي امانعدالت س

 :(ر.ك رود مـي  بـه كـار  ي و اجتماعي انسـان  انسان به سوي خدا و گاه در روابط فرد
ايـن واژه در متـون دينـي فـراوان      ،از همـين رو  .)105، ص1ج ،1380، مصباح يزدي

در بيـاني نسـبتاً طـولاني،     ابـدين الع زيـن شود و شخصيت بزرگي چون امام  يافت مي
شمارند. اگرچه اين رساله بيشتر انسان را به عنـوان   اشخاص را برمي گوناگونحقوق 

نهاد حق را در ادبيـات دينـي بـه طـور وسـيع      قلمداد كرده است؛ ولي » الحق من عليه«
هـاد حـق   از نگوناگون  هاي به مناسبت ، فقيهان در متون فقهيهمچنين .كند ميمطرح 

  د.ان كردهآن مطرح  همباحث مهمي را دربار د كرده،يا
دغدغه اصلي فقيهان اين بوده است كه به معنا و مصداقي از حق دست يابند كه بـر  
آن آثار روشن مترتب باشد تا از اين رهگذر وظيفه و اختيار مكلفـان را بيـان نماينـد. از    

ولـي   ؛رفتـه به كار  واژه حق يگاهدر آنها كه اند  بوده رو روبهآنان با متوني  ،سوي ديگر
نرفتـه  به كـار   گاه واژه حق به صراحت ،از سوي ديگر آثار مورد انتظار را نداشته است.

اي كـه   گونـه تحليل نهاد حق به  ،. از همين روباشد ميولي نهاد حق قابل استنباط  ؛است
 كـه بـه   اي گونـه داد و قواعد و اصول حاكم بـر حـق بـه    بتوان مصاديق آن را تشخيص 

از اهميـت   ،رد ترديداحكام فقهي روشن دست يافت و قواعد حاكم بر ايجاد حق و موا
  برخوردار است.زيادي 

به مناسبت تعريف بيـع و بيـان    انصاري از فقيهان متأخر به تبعيت از شيخبسياري 
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 انــد بــه تحليـل حــق پرداختـه   *،توانــد مبيـع يــا عـوض قــرار گيـرد    امـوري كــه مـي  
، 1418، نـائيني  / 56ـ55ص، 1378طباطبايي يزدي،  / 4ص ،1406، خراساني	آخوند(
، 1ج، 1368 ،خميني / 8، صتا] [بيحكيم،  / 105، ص1، ج1418همو،  / 92، ص1ج

 .)14ـ ـ13ص، 2، ج1414، مقدس نجفي / 50ـ36ص، 2ج ،1412خويي،  / 23ـ22ص
از  انـد.  مورد بحث قرار دادهاين موضوع را به صورت مستقل  برخي نيز ،علاوه بر اين

 انـد،  كـرده جداگانه بررسي اي  جمله فقيهاني كه حق را به صورت مستقل و در رساله
رسـاله  بـا عنـوان    الفقيـه ة  بلـغ . ايشان در كتاب باشد مي العلومآل بحر محمدسيدمرحوم 

گونه كه خود ايشان  تحليل حق و حكم پرداخته است. آن به والحكم الحق بين الفرق في
حقيقـت حكـم و حـق را واكـاوي      صدد است مفهـوم و درگويد  در ابتداي رساله مي

و آثار مترتب بـر آن دو  ميان آن دو را بيان كند. سپس ضابطه تشخيص  تفاوت نموده،
قابـل اسـقاط   ق قابل اسـقاط و غير ها را در حقو تفاوت حقهمچنين،  را شمرده است.

 باشـد،  ححيبه صورت مجاني يا غيرمجاني ص ـكه معامله آنها را حقوقي  كرده،بررسي 
 شناسي حقوق و احكام پرداخته، داقمص صدد است بهدر همچنينوي  كند. ميتحليل 

(آل  وق را به لحاظ آثـار واكـاوي نمايـد   و مصاديق حقسازد موارد اختلافي را روشن 
  ).13، ص4ج ،1413 ،بحرالعلوم

اي مسـتقل و بـا نظـارت بـر مباحـث       نيز در رسـاله  محمدتقي اصفهانيپس از ايشان 
 گوناگونابعاد  ،و با نگاه فلسفي الحكمالحق و تحقيق في ة رسالبا عنوان  بحرالعلوممرحوم 

هـاي   در ديگر مكتوبات فقهـي خـويش بـه مناسـبت     كرده،حق ملك و حكم را بررسي 
مختلف، ابعاد مهمي از حق را بررسي كرده اسـت. خصوصـيت اصـلي ايـن مباحـث از      

كه پايـه تحليـل بسـياري از فقيهـان      شدبا ميهاي نظري زيادي  منظر ايشان بيان ظرافت
  معاصر قرار گرفته است.

يابي بـه  مانند بسياري از فقهاي ديگر دست مزبور گرچه دغدغه اصلي ايشان در رساله
                                                      

، الشفعة كحق النقل، تقبل لم لو كذا و إشكال، فلا ـ والولاية الحضانة كحقـ  بالمال المعاوضة تقبل لم فإن الحقوق، أما و *
 و النقـل  قبلـت  إن و فهـي  ـ نحوه و التحجير كحق ـ للانتقال القابلة الحقوق أما و. .. الغير تمليك البيع لأن، الخيار حق و

 ـ و لغة المبايعة عوضي في أخذالمال من، إشكالاً للبيع عوضا قوعها و جواز في أن إلا، الصلح في بالمال قوبلت ، اًعرف
 المال في حصرالثمن فيـ  الإجارة في اجرة يكون أن لمايصح و العوضين لشروط عندالتعرض ـ الفقهاء كلمات ظهور مع

 ).9ـ8، ص3، ج1424(شيخ انصاري، 
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هميت است. به كه در حوزه حقوق خصوصي داراي ا باشد ميمفهوم و مصاديقي از حق 
انتقـال  سقاط و يا نقـل و  چون قابليت ا صدد است حق را با آثاريايشان در دليلهمين 

به خاطر رويكرد فلسـفي ايشـان بـه مباحـث فقهـي و       ؛ وليبه سبب ارث بررسي نمايد
تـوان بـا    اي كـه مـي   به گونـه  فلسفي حق نيز واكاوي شده است؛ گوناگونحقوقي ابعاد 

 ،مانده اسـت  يبررسي مجموعه مباحث نظري و فقهي كه در مجموعه آثار ايشان به جا
م از مباحث فلسفي و حقـوقي حـق دسـت يافـت و ايـن مجموعـه       به ساختاري منسج

  كرد.منسجم را با نام نظريه حق بررسي 
 ني ـا مباحـث  سـنخ  دهـد  يم نشان حق مسائل و مباحث مجموعه به ياجمال ينگاه
 مقدمات در يبرخ و فقه فلسفه حوزه در آنها از يبرخ بلكه ،نبودهمنحصر  فقه در حوزه
  .شود يم يبند دسته فقه ياحكام

ابعاد حق را به صورت منسجم در مجموعه آثـار مرحـوم    كوشد مينوشتار حاضر 
داراي اهميت اسـت كـه از يـك سـو      بررسي نمايد. اين بررسي از آن جهت اصفهاني

آراي ايشـان موضـوع تحليـل    از سوي ديگـر،  گيرد و  ميدربرابعاد مهم فلسفه حق را 
يافته، به تحليـل و  فقيهاني بوده است كه پس از ايشان در اين حوزه ورود  بسياري از

  اند. تهنظر پرداخاظهار

  تعيين موضوع محوري. 1
بـه تعريـف    نخسـت در نوشتارهاي مربوط به موضوع هر پژوهشي  اگرچه مرسوم است

چه رسـاله خـود را دربـاره    اگر اصفهانيمرحوم  ولي ؛پردازنداصطلاح اصلي و محوري ب
؛ امـا  كنـد واژه حـق آغـاز   توضيح با رود  مي است و انتظار گذاري كردهحكم نام حق و

كند. اين شروع از آن جهت است كـه اگـر اثبـات     مي بررسي خود را از واژه ملك آغاز
مرتبـه   نخسـتين يا ترين  حق از ضعيفـ   اند گفته بحرالعلومچه برخي چون  نچنا ـ  گردد

اي كـه بـا    بـه گونـه   ؛محوريت بحث متفاوت خواهد بود ،)14صان، هم( ملكيت است
 اگـر اثبـات گـردد    ؛ وليبودن حق بايد به بررسي ملك و احكام آن پرداخت فرض ملك
 ،بحث داراي دو محور حق و ملـك خواهـد بـود. از همـين رو     اند، متفاوتاين دو نهاد 

 همچـون  ؛ودش ـ مي به عنوان مراتب ملكيت تصور ان به تحليل عميق ملكيت و آنچهايش
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پردازد. اين بررسـي و ارجـاع حـق بـه      مي ملكيت منفعت و ملكيت انتفاع ،ملكيت عين
ممكـن   ييكي اينكه به لحاظ ثبوتي آيا چنين امر :گيرد مي ملكيت در دو مرحله صورت

چنـين امـري   در صورتي كه اثبات گـردد   ؟تواند از مراتب ملكيت باشد مي است و حق
تفسير نمود  ،شود ممكن است از آنها چنين مطلبي استفاده كهاي  بايد ادله، ممكن نيست

بايد  ،و در صورتي كه امكان چنين مطلبي اثبات گردد و حق بتواند از مراتب ملك باشد
  شد يا خير؟قائل سنخي اين دو  به همتوان  مي ديد به لحاظ اثباتي و ترتب آثار نيز

  حق يشناس مفهوم .2
رفتـه  بـه كـار    و به لحاظ فراواني واژگـان، بسـيار  است  يواژه حق داراي كاربرد متعدد

بـراي   ،فقهي زبان فقهي و حقوقي تنهـا نيسـت   از آنجا كه زبان متون ديني و ؛ ولياست
ن حقوقي بـر آن بـار گـردد و    كه آثار معياي  دستيابي به حوزه حقوقي اين واژه به گونه

آن ضـرورت دارد.   ، شناسـايي معنـاي لغـوي و اصـطلاحي    ن گرددمعي حدود نهاد حق
. در تعريـف  انـد  برخورد كرده اثباتي يگاهي سلبي و گاهها  شناسان در تعريف واژه لغت

 ،2ج ،1404، زكريـا  بـن ا / 49ص ،10ج ،1988 ،منظـور  ابـن ( نقيضحق ، سلبي اين واژه
ــدى / 15ص ــوهرى، / 6ص ،2ج ،1409 ،فراهيــ ــد ،)1460ص ،4ج ،1407 جــ  ضــ

 ،10ج ،1988، منظـور  ابـن  / 397ص ،1ج تـا]،  [بـي  ،اثيـر  ابن / 84ص ،1415، عبدالقادر(
حسينى  / 1460ص ،1407، جوهري( و خلاف باطل )547ص ،1367 ،طريحى / 50ص

نيـز بـه ايـن معنـاي      اصفهانيمرحوم  *شمرده شده است. )79ص ،13ج تا]، [بي زبيدى،
احتمـال را  ، دو سلبي توجه كرده است. ايشان در بحث نمـاز مسـافر و در تحليـل لهـو    

 آن غرض عقلايي نيسـت يـا   يكي اينكه لهو در مقابل چيزي باشد كه در كند: مطرح مي
وي در ادامـه در   .)31، ص1409اصـفهاني، ب،  ( به معناي باطل در مقابـل حـق باشـد   

لهو در نماز مسافر آن را به معناي باطل در  درباره ،رفته در ادلهبه كار  لهو شناخت واژه
  دهد. مي اين سخن همان نگاه سلبي به حق را نشان .)32(همان، ص داند مي برابر حق

                                                      
سـوره   42اين تقابل حق با واژه سلبي در برخي از آيات قرآن انعكاس يافته است؛ براي مثال، در آيه  *

تـوان در آيـات زيـر     هاي ديگر اين معناي سـلبي را مـي   نمونه». لاتَلَبْسِوا الْحقَّ باِلبْاطلِ«بقره آمده است: 
 .»باِلْحقِّ والأَْرض السموات اللَّه خلََقَ و« ،»ربك من اَلْحقُّ« ،»باِلْحقِّ أَرسلنْاَك إِنَّا: «يافت
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اهتمـام بـه دسـتيابي بـه معنـاي اثبـاتي نيـز مـورد توجـه           ،گذشته از معنـاي سـلبي  
هـاي   با اهتمـام بـه جداسـازي واژه    ابوهلال عسكري ،براي مثال شناسان بوده است؛ لغت

بتي كه انكـارش  اي امر ثاصدق و حق، واژه حق را به معن همرتبط، هنگام جداسازي واژ
  .)3ص ،1ج ،1404 زكريا، ابن( داند مي ،جايز نيست
بر اين بـاور   با نگاه اثباتي در تعيين معناي حق رساله حق و حكمدر  اصفهانيمحقق 

قوي همه آنهـا بـه مفهـومي    است كه حق در لغت داراي معاني زيادي است و به گمان 
از باب اشتباه مفهوم با مصـداق اسـت. ايـن مفهـوم بـه      ديگر معاني گردد و  ميواحد باز

طباطبـايي يـزدي،   (اسـت  » ثابـت «به معناي و در مفهوم وصفي » ثبوت«لحاظ مصدري 
با توجه به همين معنـا، واژه حـق بـر خداونـد تعـالي نيـز اطـلاق         .)38ص، 1ج، 1378
 .(همـان)  هـيچ امـر عـدمي در آن نيسـت     اسـت و  زيرا خداوند ثبوت محـض  ؛شود مي

مضمون آن گفتار بدان جهت است كه  ،شود اگر به گفتار صادق، حق گفته ميهمچنين، 
  .(همان)در واقع ثابت است 

گونه متعلقي در فقه و حقوق نظرگرفتن هر مطلق و بدون دراين معناي حق به طور 
ه ماهيت حق در فقه بـه چـه   . اينكشود نميزيرا هيچ اثري بر آن مترتب  ؛كاربردي ندارد

  شود. بحث ميحق شناسي  در وجود ،و سنخ وجودي آن كدام استست معنا

  وجودشناسي حق. 3
آن  براسـاس شناخت ماهيت حق در نظام وجودي از اين جهت داراي اهميت است كـه  

زيرا اگر  ؛قواعد حاكم بر آن را شناخت كرده،شناسي حوزه حق را تحليل  توان روش مي
ه از آن سخن وجود حقيقي كه در فلسف قواعد حاكم بر ،سنخ وجود حقيقي باشداز حق 

شـود   در مباحث وجودشناسي گفتـه مـي   ،براي مثال ؛يابد مي جريان شود در آن گفته مي
گـردد.   محال است و در نتيجه اين قضيه برخي احكام ديگر استنباط مي ،اجتماع دو مثل

در اينجـا نيـز    ،سـنخ وجـود حقيقـي اسـت    حق از اكنون اگر اين سخن اثبات شود كه 
با تحليل حق و ملك و ديگر احكـام   اصفهانياجتماع دو مثل محال خواهد بود. مرحوم 

اعتبـارات ذهنـي ماننـد     اور است كه اين موارد عرض نبـوده، وضعي و تكليفي بر اين ب
 كـه  كنـد  مـي  رد زي ـن را احتمـال  ني ـا شانياهمچنين،  .باشد فصل و نوع نيز نمي جنس،
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 تيملك ،مثال يبرا ؛شوند مي انتزاع خود منشأ از كه باشند يانتزاع امور از حق و تيملك
 ؛سـت ين قبول مورد شانيا نزد در زين احتمال نيا. شود مي واقع كه باشد يعقد از منتزع

 أمنش ـ از حـق  و تي ـملك انتـزاع  در عـرف  انيم دينبا ،باشد يواقع امر از انتزاع اگر رايز
بلكه همه احكام وضـعي   ،است اختلاف نكهآ حال .)26ص همان،( باشد ياختلاف انتزاع
نه وجود حقيقي. ايشان براي اثبـات ديـدگاه    ،ندا في و شرعي داراي وجود اعتباريو عر

دانستن  در ادامه با اعتباري يقي نبوده،كند كه اين امور حق خود به صورت سلبي اثبات مي
ت و وي براي اثبات اينكه ملكي ـ .)30ـ29همان، ص( كند آن ماهيت اعتبار را بررسي مي

در اعيان  يكند كه عرض فلسفي بايد مطابق مي نكته اشارهاين به  ،حق از اعراض نيستند
 نكـه وقتـي كسـي مالـك    د. حـال آ ي از وجود خارجي باشحيثيتيا  خارجي داشته باشد

يچ ه ـ ،با زماني كه مالـك يـا داراي حـق نبـوده اسـت      ،گردد مي شود و يا داراي حق مي
بايـد توجـه   همچنين،  .)23، ص1ج ،1418اصفهاني، ( كند تفاوتي به لحاظ وجودي نمي

 ،با توجه به عـرض  ؛ وليدر ناحيه اعراض اگرچه ممكن است شخص اشتباه كند داشت
برخـي  حـال آنكـه    .عرض نوعي وجود خارجي دارد زيرا ؛تفاوت در انظار وجود ندارد

 همچنـين،  .)24(همان، ص كنند نمي كنند و برخي اعتبار مي در ملك و حق اعتبارآنها را 
؛ ولي شـرع بـه آن اعتبـاري    ممكن است امري به عنوان حق در عرف اعتبار داشته باشد

ي از حـال آنكـه برخ ـ   ،عرض نيازمند موضوع است تا تحقق يابـد  ،علاوه بر اينندهد [
فقيهان بـراي   و نيز (همان) ]موضوع خارجي ندارد ،الذمه موارد ملكيت مانند ملكيت في

 شـد هرچند فقيري وجـود نداشـته با   ،ندا زكات قائل ق دريافتبه ح ،طبيعي فقيرحالت 
 ؛دهد حق و ملك امور عرضي يا انتزاعـي از خـارج نيسـتند    همه اينها نشان مي .(همان)
شـود ايـن    وشن ميدارنده حق و موضوع حق ر به لحاظ اثباتي با توجه به تعدد بنابراين

  .ندا روابط اعتباري
دهنـده امـري را ايجـاد    بار ايـن اسـت كـه اعتبار   ظور از اعتمن دهد ايشان توضيح مي

عـرض از  مصداقي براي جوهر يا  ،كند كه اگر به لحاظ خارجي وجود واقعي داشت مي
يعنـي بـراي    ،شود شخصي شير اسـت  مي  وقتي گفته مثلاً قبيل كيف، اضافه و جده بود؛

ن ماهيـت  اي كه اگر در قالب اي به گونه ؛شود اين شخص ماهيت اعتباري شير ترسيم مي
همـه   .)30(همـان، ص  از نوع جوهر بود ،شد و به امر حقيقي تبديل مي يافت ميتحقق 
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 ؛دهد اين امور عرض نبوده يا انتزاعـي از يـك امـر خـارجي نيـز نيسـت       اينها نشان مي
 ،موضـوع حـق  و دارنـده حـق    شود با توجه به تعـدد  اتي روشن ميبنابراين به لحاظ اثب

  .ندا روابط اعتباري
ايـن نظريـه را مطـرح    نيـز  برخـي ديگـر   اصفهاني علاوه بر مرحوم شايان ذكر است 

عقلايي گاهي  ،به لحاظ موارد اعتبار اند كه اعتباري دانسته يامرآنان نيز حق را  .اند كرده
 / 50، ص2ج ،1412خويي،  / 21، ص1ج، 1368(خميني،  اند و در برخي موارد شرعي

  ).4، ص1406، خراسانيآخوند 
اصـطلاحي بپـردازد    شناسي صدد است به مفهوملغوي درشناسي  پس از مفهومن ايشا

كه در ساختار نظام حقوقي و فقهي بر آن آثار مترتب است. از آنجا كه سـخن از حـوزه   
حـق و   ،ترتب احكام اسـت  ي براي برقراري روابط فقهي و حقوقيقانونگذارتشريع و 

با اين فرض كه در روابط و احكام فقهـي  شود. اكنون  مي ملك يك اعتبار قانوني قلمداد
قابليت  ،بدون اينكه به چيزي اضافه شود [حق] ثبوت، بايد دانست سخن از اعتبار است

؛ بنـابراين لازم  شـود  نمـي زيرا هيچ اثري بر ثبوت مطلـق بـار    ؛اعتبار نداشته و لغو است
همچنـين،  تحقـق يابـد.    است ثبوت به شيء اضافه شود تا اعتبار ثبوت شيء براي شيء

 مـثلاً  ؛بـار ثبـوت بـراي شخصـي را نـدارد     قابليت اعت ،است موارد و متعلق حق روشن
بلكـه اعتبـار صـحيح ايـن اسـت كـه        وت زمين را براي شخصي اعتبار كرد،توان ثب نمي

ملكيت زمين يا سلطنت بر زمين را براي شخصي اعتبار كنيم. با توجه به اين سخن لازم 
طباطبـايي يـزدي،   ( گيـرد  رد حق تعلق مـي كه به مو باشداعتباري  يامراست امر ثابت، 

  .)39ص، 1ج، 1378
سخن از اعتبار ثبوت شيء بـراي شـيء   هنگامي نكته اساسي اينكه در فقه و حقوق 

؛ زيـرا در  آيد كه اين ثبوت بـه صـورت حقيقـي وجـود نداشـته باشـد       ديگر به ميان مي
بـه   ر نياز نبـوده، وجود داشته باشد، اعتبا شيء صورتي كه حقيقتاً چنين ارتباطي ميان دو

زنـد.   نمي حكيم سر قانونگذاراز نيز چنين امري  و لغو استدليل تحصيل حاصل بدون 
و سـلطنت او بـر موجـودات ملكيـت      متعـال از همين منظر است كه ملكيـت خداونـد   

همچنـين،   .باشـد  مـي  اعتباري نيست و در نتيجه چنين امري از موضـوع بحـث خـارج   
 همه موجودات از اين دسـت بـوده،  و سلطنت معنوي آنان بر  و ائمه لايت پيامبرو
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بـودن چنـين امـري بـه معنـاي آن       . البته نفي اعتبـاري شود نميوارد در حوزه اعتباريات 
اين جهت كه شخص حقيقي يـا  بلكه آنان نيز از  ،نيست كه آنان ملكيت اعتباري ندارند

داراي ملكيـت اعتبـاري نيـز     ،دهنـد  مي اجتماعي را سامانند و امور شخصي و يا ا حاكم
در ولايت خداونـد  شود ولايت حاكم شرعي ريشه  مي اينكه گفته بر اين اساس،هستند. 

بلكـه ولايـت حـاكم از     درباره ولايت به معناي اول نيست، چنين سخني دارد، ائمهو 
 .)40ص، (همان است مرتبط با معناي دوملايي در امور اجتماعي است و جمله شئون و

 ـ ايشان زيرا ؛است بحرالعلومديدگاه مرحوم  در نقداين سخن  تفكيـك ميـان ايـن    ن ودب
  *كند. مي واسطه به ولايت خداوند منسوب، ولايت حاكم را باگونه ولايت	دو

اخت آن در از جمله موارد ديگر كه در حوزه فقه و حقوق داراي اهميت بوده و شـن 
در اينجا نيز اين پرسـش   .باشد ميرابطه انسان با خود  ،است ثرتنظيم قواعد اجتماعي مؤ

مرحوم  ؟خيرگيرد يا  مي ارچوب حق اصطلاحي قرارهوجود دارد كه آيا اين رابطه در چ
 ؛بر اين باور است كه سلطنت انسان نسبت به خود و افعالش نيز اعتباري نيست اصفهاني

كـه   از آنجـا همچنـين،   .الثبـوت اسـت   جود براي خـودش ضـروري  زيرا وجدان هر مو
ست و زمـام امـور بـه دسـت شـخص      نات شخص تابع اختيار و اراده اوحركات و سك

ي ا ناحيه شارع ندارد. البته نكتـه  اين ملكيت نيز حقيقي است و نياز به اعتبار از ،باشد مي
اينكه عدم اعتبـار حـق بـه معنـاي نبـود رابطـه       اند  كه برخي از فقيهان به آن توجه كرده

خـود او   بلكه خردمندان سلطنت اعتباري شخص را بر ،ي انسان با خودش نيستاعتبار
به تعبيـر   .)23ص، 1ج، 1368، (خميني هرچند اين رابطه از سنخ حق نباشد ؛اند پذيرفته

                                                      
 سـواه  ما متعلقه فيكون، تعالى أتم من عليه سلطنته و، الممكن من سواه ما متعلقه فيكون، تعالى إليه قديضاف الحق ثم *

 افتقـارالممكن  ضرورة، والربوبية بالايجاد عليه سلطنة لانه، وأكملها السلطنة مراتب أتم من عليه سلطنته و، الممكن من
 و. يوحـد  و يعبـد  أن الممكن على حقه و السلطنة هذه فروع من و. الوجود في الاستقلالية لعدم، الواجب إلى تحققه في
 تعـالى  عنه سلطنة أنها إلا ـ تعالى االله سلطنة سنخ من تكن لم ان و ـ يو ه المؤمنين على النبي ولاية: رشحاتها من
 النبـي  كـان  لـذا  و. خلقه على االله سلطنة طول في فهي. المجتهدين نوابهم و، الطاهرين خلفائه ولاية و. ستخلافبالأ

 مـن  أكمـل  و أولـى  و وأشـد  أقـوى  هـي  و. شـيعتهم  في نوابهم والعلماء، أمته في خلفاءه الائمة و أرضه في خليفته
 و السـلطنتين  لىإ و. نفسه الشئ كون هو انتزاعها منشأ نلأ، والكمال الشدة غاية في كونها مع نفسه على الانسان سلطنة
 مـنهم  عترافبعـدالإ  جعلها ثم) أنفسهم من بالمؤمنين أولى ألست: (خم بغدير قوله في أشار الثانية من الاولى اكملية
 الاوليـة  بمعنـى  هي التي الامة على فولايته) مولاه علي فهذا مولاه كنت من: (ـ بعده ـ: فقال، علي ولاية لبيان توطئة

 .خلقه على تعالى سلطنته من المشتقة النبي أولوية من مشتقة: بالتصرف



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
ظر
ن

 هي
ز د

ق ا
ح

ي
گاه

د
 

حس
مد

مح
 ني

 يغرو
فهان

اص
 ي

17 

؛ ولـي داراي  كنـد  نمـي  زيرا مفهوم حـق صـدق   ؛خود نيست انسان داراي حق بر ،ديگر
  .(همان)خود هست  سلطنت بر
است كه بايد از موضـع نـزاع خـارج    » االله حق«عبارت  ،از كاربردهاي ديگر حق يكي

عبـادت ماننـد كـاربرد     نويسد: اطلاق حق بر نفس در اين باره مي اصفهانيشود. مرحوم 
است. وي بر اين باور است » العباد ان يعبدوه االله علي حق«االله در روايت نبوي  اصطلاح حق

مانند ملك كه گاه به معناي مملوك بوده  مفعولي است؛ ين روايت حق به معنايكه در ا
مـردم  االله به معناي تكاليفي است كه  شود. در اينجا نيز حق ك اطلاق ميو به اعيان مملو

حق به معناي فاعلي  .)42، ص1، ج1378طباطبايي يزدي، ( در برابر خدا بر عهده دارند
  .(همان) ن عبادت استكرد همان نفس واجب ،كند به صاحب حق مياي  كه اشاره

كـه  بر اين باور اسـت   اصفهانيرود. محقق  الناس به كار مي االله در مقابل حق گاه حق
ماننـد   ؛باشـد  علق ايجاب، مرتبط با خداونـد متعـال  كند كه مت در جايي صدق مي االله حق

اگـر متعلـق ايجـاب مـرتبط بـا       ولـي  ؛تعظيم خداوند در نماز و پيروي از او در عبادات
 كنـد  النـاس صـدق مـي    حـق  ،ايجاب اگرچه از جانب خداوند صادر شود ،باشدبندگان 

يـك اعتبـار    ،گونه موارد حق به لحاظ مصـداق  به عبارت ديگر، در اين .)41صهمان، (
گـاهي حـق بـه    همچنـين،  كند.  حق صدق مي ،است. اين اعتبار اگر براي معتبر له باشد

نفع صدق  رت واژه حق براي ذيلحاظ ثبوت امري به عهده ديگري است كه در اين صو
عليه در بـاب قضـا كـه سـازنده حـق بـراي مـدعي اسـت.          ؛ مانند تكاليف مدعيكند مي

بـا ايجـاب   زيرا حكم تكليفي  ؛شود گاه به نفس حكم تكليفي نيز حق گفته ميهمچنين، 
  .)19صهمان، ( شود االله گفته مي حق ،به نماز مثلاً شود؛ براي مكلف اثبات مي

 دارد اينكـه گـو  و اينك آنچه جاي گفت ،خروج اين موارد از مباحث حقبا توجه به 
گفته شده  سخنان گوناگوني ،گيرد. در تحليل اين معناي حق حق در برابر حكم قرار مي

تفاوت ماهوي حق و حكـم را دريابنـد تـا    ند صددنظران در اين بحث در است. صاحب
دهـي كننـد.    حكـم را سـامان  ثـار حـق و   آ با توجه به موضوع محـوري احكـام،  بتوانند 

همـان   ،اين سخن نيز مطرح است كه ماهيت حق به لحاظ مفهـوم و مصـداق   همچنين،
است. مرحوم  گوناگونسلطنت يا ملك يا اعتباري خاص و يا به لحاظ موارد، اعتبارات 

  دهد. احتمالات متعددي را مورد بحث قرار مي اصفهاني
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است اينكه حق به معناي سلطنت باشد. يك احتمال كه در كلام فقيهان شناخته شده 
نه سلطنت تكليفي كه به جواز فسـخ   ،منظور از سلطنت در اينجا سلطنت اعتباري است

نـه   ،شـود  زيرا سلطنت تكليفي از احكام حـق شـمرده مـي    ؛گرددخيار) بازو امضا (حق 
  .)40صهمان، ( ور از سلطنت، سلطنت انتزاعي نيستمنظهمچنين، نفس حق. 

گـاه از   كه حق همان ملك است. به همين دليـل ن سخن گفته شده است در برابر اي
 ؛بر اين سخن اشكال وارد است .(همان) شود و ازاله تعبير مي» ملك فسخ« حق خيار به

حال آنكه حق سـلطنت خـاص بـر تصـرف      باشد، ميزيرا ملكيت لازمه سلطنت مطلق 
 ،اسـت گسـتردگي مملـوك    معتقددر پاسخ به اين اشكال  اصفهانيخاص است. مرحوم 

اين اشكال مطرح شده كه حق گاه در عمل همچنين، ارتباطي با گستردگي وجود ندارد. 
مالـك عمـل خـويش     ،حال آنكـه انسـان آزاد   ،گيرد شخص مانند فسخ و الزام تعلق مي

عمـل انسـان آزاد   اسـت  گرچه او به انجام عمل اقدام كند. در پاسخ گفته شـده   ،نيست
كه اگر اعتبـار   اي گونهبه  ،برخي اعمال مانند خوردن و آشاميدن است :باشد ميگونه 	دو

شود و در نتيجه اعتبار حـق و يـا ملـك     اين عمل انجام مي ،ملكيت و سلطنت نيز نشود
به اعتبـار  ام و تملك است كه اين اعمال الز . برخي ديگر از اعمال مانند فسخ،لغو است

 اصـفهاني شود. مرحـوم   ه اين حقايق ايجاد ميدارد و با لحاظ چنين اعتباري است كنياز 
داراي مـانع   ،گيرد كه حق به معناي ملك و يا اينكـه مصـداقي از ملـك باشـد     نتيجه مي

شود كـه   حق به چيزي اضافه مي با توجه به اينكه در ساختار نظام فقهي گاه ؛ ولينيست
و يـا   بـوده سـركه   مانند حق اختصاص به خمري كه قـبلاً  ،كند ملكيت صدق نمي شرعاً

در اين  شود، كه پس از آن با احيا تملك ميحق اولويت نسبت به زميني كه تحجير شده 
گونه موارد و ارجاع آن به  ي ملك نيست. برخي براي توجيه اينگونه موارد حق به معنا

مراتـب ملكيـت اسـت.     نخسـتين ملكيت بر اين باورند كه حق مرتبه ضعيفي از ملك يا 
حقيقت ملـك اعـم   معتقد است و  داند ميخن را با اشكال مواجه اين س اصفهانيمرحوم 

شـديد و ضـعيف    گونـاگون داراي مراتـب   ،از اينكه از مقوله اضافه يا مقوله جده باشد
بلكه تابع امري است كـه اضـافه    ،زيرا مقوله اضافه داراي وجود استقلالي نيست ؛نيست

در  ،اگر معروض از اموري باشد كـه داراي شـدت و ضـعف بـوده     .گيرد به آن تعلق مي
حرارت قابليت  مثلاً ه تبع معروض داراي شدت و ضعف است؛نتيجه مقوله اضافه نيز ب
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چيزي كه اضافه به حرارت بشود نيز قابليت شدت  بر اين اساس، .شدت و ضعف دارد
اضـافه نيـز    ،شـد اگر طرف اضافه قابليت شدت و ضعف نداشـته با  ؛ وليو ضعف دارد

نفسه قابليت اتصاف شدت و  مقوله جده في ؛ وليمتصف به شدت و ضعف نخواهد بود
حاصـل از   هيئـت  مـثلاً  گـردد؛  لكـه متصـف بـه زيـاده و نقـص مـي      ب ،ضعف را ندارد

زيرا به خوبي  ؛است» بدن پوشيده با پيراهن«حاصل از  هيئتاز  تر ناقص» سر	بر	عمامه«
پوشاند. با توجـه   تري از بدن را نسبت به عمامه مي سيعبخش و ،روشن است كه پيراهن

گيرد كه حق به معناي ملك نيست و ادعـاي اخـتلاف آن بـا     به اين امر، ايشان نتيجه مي
رسـد كـه حـق در هـر مـورد       ملك در مرتبه نيز فاسد است. در ادامه به اين نتيجـه مـي  

 يـت همـان اعتبـار   حـق ولا  مـثلاً  صوص بوده كه داراي آثاري خاص است؛اعتباري مخ
ولـي در مـال    ؛باشـد  مـي  و حكم آن جواز تصرف ولايت حاكم، پدر يا جد پدري است

ني ، اضافه حق به ولايـت، بيـا  دليلعليه به لحاظ وضعي و تكليفي است. به همين  مولي
اين سـخن را   همانند. كند حق توليت و حق نظارت صدق مي است. همين سخن درباره

عين است و اثر آن جـواز  دادن  الرهانه همان وثيقه قرار ت. حقالرهانه گف توان در حق مي
؛ كه راهن امتناع از وفاي به تعهد نمايـد است هنگامي در فروش عين براي استيفاي حق 

م، حق مصداقي از سلطنت اگر در موردي دليل خاص بر اعتبار سلطنت داشته باشي ولي
فقـد جعلنـا لوليـه    «فرمايـد:   يمانند حق قصاص كه خداوند در تشـريع آن م ـ  خواهد بود؛

 ؛مانند حق شـفعه  ؛و يا در مواردي كه معناي اعتباري مناسب وجود نداشته باشد »سلطاناً
به حصه خود به صورت تملـك قهـري اسـت.     زيرا شفعه سلطنت بر ضم حصه شريك

بلكه سلطنت بر شفعه قابـل اعتبـار اسـت.     ،خود شفعه قابل اعتبار نيست بر اين اساس،
حق خيار نيز وجود دارد. در اينجا نيز حق خيار به معناي سـلطنت بـر    دربارهن سخن اي

  باشد. مي رجيح يكي از امور فسخ و امضاست،اختيار كه همان ت

  حقشناسي  روش .4
هـايي در   پرسـش  باشـد،  مـي فرض كه حق يك نهاد اعتباري از جانب شارع  با اين پيش
نكه شارع چگونـه حـق را   اي همانندهايي  شود. پرسش شناسي حق مطرح مي سطح روش
مسـتنبط در مقـام اسـتنباط از مجموعـه      ؟چگونه آن را بيان كرده اسـت يا  تشريع نموده
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و مكلفـان در   ؟كنـد  هاي ديني چگونه حق را استنباط مي هاي شارع و ديگر گزاره گزاره
و نهايـت   ؟كنند مقام اجراي نظام حقوقي چگونه مصداقي از حق را در خارج محقق مي

پاسـخ ايـن    كوشـد  مـي شناسـي حـق    روش شود؟ ه احكام حق چگونه شناسايي مياينك
  ها را بدهد. پرسش

پرسش درباره چگونگي تشريع حق است. اين بحـث بـه صـورت مسـتقل      نخستين
مباحث مهمي  ،ولي در مطالعات فلسفه نظام حقوقي ؛كمتر مورد توجه قرار گرفته است

ردازد كـه  پ ان تمايز ميان حق و حكم به اموري ميدر بي اصفهانيگيرد. مرحوم  ميدربررا 
بـراي   چگونگي تشريع حـق پـي بـرد؛   به توان  آن مي براساس ناظر بر ماهيت حق بوده،

اينكه امر حكم به دست صاحب حكم و امر حق  مثلاًها  ايشان با رد برخي ديدگاه ،مثال
و مفاسـد و  ح يا تبعيت احكـام از مصـال   ،)45صهمان، ( باشد حب حق ميبه دست صا

كه احكـام   داند ميديدگاه خود را مبني بر اين  ،(همان) باشد تبعيت حقوق از اسباب مي
تكليفي متضمن بعث و زجر براي تحقق فعل و يا ممانعت از تحقق فعـل اسـت. حـال    

ند كه در ا جمله حق متضمن بعث و زجر نبودند، بلكه تابع اسبابي آنكه احكام وضعي از
شناسي تشريع  آنها مترتب خواهد شد. با اين سخن براي روش آثاري بر ،صورت تحقق

آن بـه   براسـاس حق و جداسازي آن از حكم بايد به معيارها و ضوابطي دست يافت كه 
  اين نكته پي برد كه شارع در چه مواردي خواستار تحقق فعل يا ترك فعل است.

ود را چگونه شود اينكه شارع امر اعتباري خ پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي
علاوه بر  فرض وجود دارد كه خداوند و پيامبر در اينجا اين پيش است؟ كردهبيان 

آن نيـز بيانـات و خطابـاتي دارنـد.      براساسن ديگري نيز داشته كه وئش ،بيان شريعت
است و در ساختار  متفاوتلسان آن  ،با فرض وجود خطاب فقهي و حقوقيهمچنين، 

بسـا واژه حـق بيـان شـود و منظـور حـق در معنـاي         ؛ پس چـه حقوقي محض نيست
بتـوان نهـاد حـق را     ؛ ولـي واژه حق به كـار نـرود  از سوي ديگر، اصطلاحي نباشد و 

را هـر دو سـوي ايـن قضـيه      هاي گونـاگون  به مناسبت اصفهانياستنباط كرد. مرحوم 
  است. كردهبررسي 

گـردد.   يم ـتنبط بربه وسيله مسبه روش استنباط حق  ،عد ديگر چگونگي بيان شارعب
، 4جهمـان،  (قـوي يـا اجمـاع     )235ص ،5جهمـان،  (به دليـل لفظـي   توان  در اينجا مي



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
ظر
ن

 هي
ز د

ق ا
ح

ي
گاه

د
 

حس
مد

مح
 ني

 يغرو
فهان

اص
 ي

21 

راه آثار اشـاره كـرد؛   بر تشريع نهاد حق و يا تحليل آثار و استنباط نهاد حق از  )237ص
 چگونـه  كـه  كند يم مطرح را بحث نيا عقد ضمن شرط در ياصفهان مرحوم مثال، يبرا

 گونه سه شرع از حق كشف وهيشكه  است باور نيا بر يو ؟گردد يم حق موجب شرط
 يهـا راه اني ـم از. شـرط  آثار ياقتضا و شرط ليدل ياقتضا اشتراط، نفس ياقتضا :است
 رايز ؛ميبر يم پي آن بودن حق به شرط آثار از كه است باور نيا بر شانيا مذكور گانه سه
 كـار  در يمـانع  آنكه بر مشروط ،دارد را خود شرط اسقاط حق لهمشروط ممسلّ طور به

اصـفهاني، الـف،   ( اسـت  حـق  موجد ،عقد ضمن شرط كه ديآ يبرم سخن نيا از. نباشد
 بـه  تـوان  يم ـ ادلـه  لسـان  لحـاظ  بـه  اگرچه اراتيخ باب درهمچنين،  .)116ص، 1409
 اسـت،  بـوده مبتني  لاضرر ليدل بر كه اراتيخ از يبرخ كه انيب نيا با ،شد لئقا ليتفص
 اثبـات  رابـودن   حـق  كـه  اسـت  يلفظ ـ نـه يقر يدارا يبرخ و داشتهبودن  حكم در ظهور

 آنهـا بودن  حق ،دارد وجود اراتيخ همه اسقاط تيقابل بر اجماع كه آنجا از؛ ولي كند يم
  .)236ص ،5ج، 1378 طباطبايي يزدي،( شود يم اثبات

اجتماعي اسـت.  پرسش ديگر درباره چگونگي ايجاد مصداق حق در روابط فردي و 
ق حـق بـه موجـب اسـباب اشـاره      در جداسازي حق و حكم بـه تحق ـ  اصفهانيمرحوم 

كـن  اسباب قانوني آن بايد فراهم شود. اين اسـباب مم  ،بنابراين براي تحقق حق كند؛ مي
داراي  ،براي مثال، تحقق ولايت پدر نسـبت بـه فرزنـد    است انشايي يا غيرانشايي باشد؛

سبب غيرانشايي و تحقق حق مبتني بر انشاي شرط ضمن عقد به موجب انشـاي شـرط   
  .)110ص، 4جهمان، ك: .(ر ر به لحاظ فقهي داراي شرايطي استخود اين ام .است

چگـونگي شـناخت احكـام     ،شناسـي مطـرح اسـت    كه در حوزه روش پرسش ديگر
هر مورد بايد گفت روش تحليـل  دانستن نهاد حق در  با اعتباري .باشد ميمترتب بر حق 

تـوان از   نمـي  دليـل فلسفي ميسر نيست و بـه همـين   شناسي  وجود استنباط احكام از راه
 ،)162صهمـان،  ر.ك: ( حكمي را استنباط كـرد  ،متناع مثليناحكام وجود واقعي چون ا

وع و توان از تناسـب حكـم و موض ـ   بلكه براي فهم آثار حق گذشته از بيانات شارع مي
  .)48(همان، ص بردپي آثار حق به مقتضي براي هر حكم مصالح 
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  احكام حقاصول و  .5
حق براي آن است كه بتوان احكام حق را در نظام فقهي و حقوقي تعيين  مسائلبررسي 

  كنيم. مي كرد. در ادامه به اين اصول و احكام اشاره

  ضمانت اجراي حق .5ـ1
ب حق الحق به صاح وسيله من عليهبه حق  ،ين حكم مترتب بر حق وجوب تأديهتر مهم

. الزام به انجام و باشد ميحق  تأديهالزام به  ،ين ضمانت اجراي حقاين نخستاست؛ بنابر
بـا ايـن تفـاوت كـه دليـل الـزام در حـوزه         ق در احكام تكليفي نيز وجود دارد،ح تأديه

لحت تكاليف امر به معروف و نهي و از منكر است و يا اين الزام از بـاب رعايـت مص ـ  
؛ است. تفاوت اين دو در اين است كه امر به معروف يك تكليف عمومي باشد مي مردم
در امـا   *).421، ص3جان، م ـه( باشد ، وظيفه حاكم ميبراي رعايت مصلحتالزام  ولي

 ه معروف از باب احقـاق حـق نيـز اسـت    حوزه حق الزام علاوه بر جنبه تكليفي و امر ب
ولي  ؛ممكن است در بدو امر يكسان به نظر رسد اين امر اگرچه .)112، ص4جهمان، (

، 3جهمـان،  /  112ص، همـان ( متفـاوت اسـت   هريـك ماهيـت و شـرايط    با توجه بـه 
امـر بـه    ؛ ولـي وظيفـه صـاحب حـق اسـت     ،الزام از باب اجبار به ايفاي حق .)251ص

  .)187، ص5ج .ك: همان،(رباشد  وظيفه عمومي و دولت نيز مي معروف و نهي از منكر
تصرفات منافي با حق  ،گردد باب ضمانت اجراي حق بررسي مي ديگري كه درنكته 

ه تكاليف نيز اينكه آيـا  نيز در حق و تكليف مورد بحث است. در حوز مسئلهاين  است.
تضاي فسـاد  و يا اينكه آيا نهي از معامله اق ؟خيرمقتضي نهي از ضد بوده يا  ءيامر به ش
 در ؛ ولـي حكام تصرفات منافي بـا تكليـف اسـت   يافتن ا به نوعي درصدد ؟خيردارد يا 

مطـرح بـوده كـه در     باشـد،  مـي باطل  ،ناحيه حق اين سخن كه هر تصرف منافي با حق

                                                      
در باب احتكار و الزام محتكر به فروش، به هر دو نهاد امر به معروف و  اصفهانيبراي نمونه، مرحوم  *

كنـد. تفـاوت ايـن دو در ايـن      نهي از منكر و نهاد الزام حاكم از باب رعايت مصلحت مردم اشاره مي
است كه امر به معروف، وظيفه عمومي است؛ ولي الزام براي رعايت مصلحت فقط به وسـيله حـاكم   

وي ديگر، امر به معروف شرايط و مراتـب خـاص خـود را دارد؛ ولـي تشـخيص      باشد. از س ميسر مي
 مصلحت به وسيله حاكم بنا به اوضاع و احوال و مبتني بر تشخيص حاكم است.
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  .)116، ص1409اصفهاني، الف، ( ن خواهيم پرداختحق بدا بخش اصول حاكم بر

  پذيري حق اسقاط .5ـ2
 گفتـه  يسخني است كه گـاه  ،تواند آن را اسقاط كند اين سخن كه هر صاحب حقي مي

در برابر ايـن سـخن نيـز حكـم قابليـت      . )51، ص1، ج1378طباطبايي يزدي، ( شود مي
حق از اصول اختصاصي حق شمرده شـده و  پذيري  اسقاط ،نظر اولبر  اسقاط ندارد. بنا

؛ حـق اسـت   ،پذير باشد معنا كه هر آنچه اسقاط د. بدينگرد مي موجب تمايز آن از حكم
 ؛دليل بر اين نيسـت كـه حكـم اسـت     ،پذير نباشد اگر چيزي اسقاطديگر، از سوي ولي 

  نيستند.پذير  زيرا برخي از حقوق اسقاط
مستلزم شناخت اسـقاط و ماهيـت حـق و     ،بررسي اين امر به عنوان يك اصل حاكم

  .باشد ميشناخت اقسام حق در اين باره 
اسقاط آن نيز به  ،استبا توجه به اينكه حق به لحاظ ماهيت همان اضافه اعتباري 

يكـي   :شـود  . اسقاط اضافه به دو صورت محقق مـي باشد ميمعناي اسقاط اين اضافه 
 حـق از طـرف اضـافه كنـار گذاشـته شـود      اينكه خود اضافه رفع گردد يا اينكه مورد 

ميان حق ممكن است ميان شـخص و   با توجه به اينكه رابطه اضافي .)45صهمان، (
رابطـه يـك شـخص بـا      ،زيرا در عفـو  ؛اسقاط با عفو متفاوت خواهد بود ،باشد ءشي

  شخص ديگر برقرار است.
از قابليـت اسـقاط دارد و    ،شود اينكه چرا حق پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي

رسـش احتمـالات گونـاگوني    در پاسخ به اين پ ؟حكم قابليت اسقاط نداردسوي ديگر، 
بنـابراين مكلـف در آن    ؛حكم به دست حـاكم اسـت   يك احتمال اينكه امر وجود دارد؛

تواند آن  مي و او حق كه امر آن به دست صاحب حق بوده به خلاف ،كند نقشي ايفا نمي
يرا حق و ملـك نيـز امـر    ز ؛داند مي اين احتمال را مردود اصفهانيرا اسقاط كند. مرحوم 

  .)45ص، همان( است و وضع و رفع امر اعتباري به دست معتبر اند اعتباري
در  .اسـت مربـوط  ي قانونگذاربه مرحله تشريع و  ، اين سخنكه پيداست گونه همان

د كـه  نشـو  مـي  اين مرحله حق و حكم هر دو از جمله امور اعتباري و تشريعي شـمرده 
است. تمام سخن اينكه فلسفه تشريع اين دو چيست  قانونگذاروضع و رفع آن به دست 
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ولـي حكـم   به وسيله صاحب حق قابـل اسـقاط بـوده؛    كه در مرحله عمل و اقدام حق 
  گونه نيست؟ اين

ده و در نتيجه امـر آن بـه دسـت    بو ءاين سخن كه صاحب حق مالك شيهمچنين، 
 ،شـود  زيرا هنگامي كه سخن از حق شخص بر عيني گفته مـي  ؛باشد اوست نيز باطل مي

نه اينكـه امـر    ،است كه مالك بر عين سلطنت داشته، امر آن به دست اوستمقصود اين 
گفتـه   دليـل ملكيت و سلطنت و حق به دست مالك و يا صاحب حق باشد. بـه همـين   

  .(همان) شود انسان مالك حق است نمي
كـه رفـع و    باشـد  مـي اين سخن كه احكام ناشي از مصالح و مفاسـدي   همچنين،

بلكـه رفـع و وضـع امـور      ،گونه نبوده ولي اعتباريات اين ؛ستوضع احكام تابع آنها
؛ زيـرا  نيست اصفهانياين سخن نيز مورد قبول محقق  شان است، عتباري تابع اسبابا

در اعتبـار ملكيـت    مثلاً باشد؛ مصالح و مفاسد به حسب موارد مي اعتباريات نيز تابع
كنـد.   ملكيت را اعتبار مـي  ،ن مصلحتي وجود دارد كه شارع با لحاظ آنبراي متعاقدا

 ؛نـد ا احكام وضعي هر دو از اعتبـارات گرچه احكام تكليفي و  اصفهانيبه نظر محقق 
 گردد يكـي قابليـت اسـقاط داشـته،     مي ن آن دو تفاوتي وجود دارد كه باعثميا ولي

  .(همان) ته باشدديگري نداش
اعم از اينكه اين  حكام تكليفي متضمن بعث و زجرند؛امر اين است كه ااين دليل 

ه ملزمه يا غيرملزمه باشد. چنين بعث و زجري بعث و زجر ناشي از مصلحت و مفسد
فعـل ثابـت    ،مقدمه براي تحقق فعل يا عدم تحقق فعل است. با تحقق بعـث و زجـر  

مگر اينكه موضوع از  د،فعل صورت گير ،اساس مقتضاي بعثمگر اينكه بر ،شود نمي
ك در نها را اسقاط كنـد. ايـن مـلا   تواند آ اين حتي شارع خود نيز نميبنابر ؛ميان برود

نهايـت امـر اينكـه     ،قابل رفع بوده ماهيت حق طبيعتاً پس؛ ملكيت و حق وجود ندارد
سقوط آن نيز نياز به سببي دارد كه نـزد   .به سبب معتبر نزد شارع داردثبوت حق نياز 

بـر ايـن بـاور اسـت كـه       اصـفهاني محقق  ،. از همين روباشدشارع داراي اثر اسقاطي 
زيـرا   ؛شـود  نمـي سقوط ملكيت يا سقوط مملـوك از ملكيـت    باعث ،اعراض از ملك

سقوط مانند ثبوت نياز به سبب اعتباري دارد. اكنون كه ماهيت اسقاط حق روشن شد، 
 ، بايد ديد اين اسـقاط چگونـه  با توجه به اينكه ماهيت حق اعتبار از سنخ اضافه است
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بـرود   مياناضافه از  يكي اينكه نفس د. در اينجا سه احتمال وجود دارد:شو حاصل مي
حق از طرف اضافه كنار يا شخص (صاحب حق) از طرف اضافه حذف شود يا مورد 

  .)46(همان، ص گذاشته شود
كنارگذاشـتن شـخص از   رسد اسقاط حق بـه معنـاي    اگرچه در نگاه اول، به نظر مي

كه در صورتي كه حق شفعه به ورثه متعدد به ايننيز مؤيد اين سخن  طرف اضافه است،
يرين توانند حق خود را ساقط كنند و حـق نسـبت بـه سـا     بعضي از ورثه مي ،رث رسدا

بنـابراين   ؛شـود  نمـي كه حق واحد متعدد نبوده و تجزيه نيز  باقي خواهد ماند و از آنجا
اسـقاط حـق بـه معنـاي      ه، فقـط گذاشـتن اضـافه معنـا نداشـت    اسقاط حق به معناي كنار

ايـن بـاور    بـر  اصـفهاني محقـق   ،اين امر با وجود گذاشتن شخص داراي حق است؛كنار
طـرف حـق نيـز كنـار      ،اضـافه گذاشتن  گذاشتن اضافه است. با كناراست كه اسقاط كنار
 نـه متعلـق آن   ،دهد خود حق نسبت مي اسقاط را به دليل،به همين  گذاشته خواهد شد؛

نـه   ،كشد در حق شفعه نيز يكي از ورثه خود را از طرفيت حق كنار مي .)46(همان، ص
  ماند. حق براي بقيه محفوظ مي دليل،به همين  ؛اينكه حق را اسقاط كند

معتقد است  اصفهانيمحقق  كه كدام حق قابليت اسقاط دارد؟اكنون سخن اين است 
مصـالح   و موضوع و براي يافتن حقوق قابل اسقاط بايد دليل اعتبار حق، مناسبت حكم

براي مثال، در حق ولايـت و   ؛سي كنيمبرر ،و احكامي كه اقتضاي چنين حكمي را دارد
 نه رعايت ولـي  ،له است عليه و موصي رعايت امور مولي ،مصلحت اعتبار حق ،وصايت
اين وجود چنين مصلحتي متناسب با اسقاط نيست. با توجه به همـين امـر   ؛ بنابرو وصي

رت ن صـو در اي ،الحق نه من عليه ،حق بوده منافع ذي جهتاگر در جايي اعتبار حق در 
  .)49(همان، ص رسد اسقاط صحيح به نظر مي

بايد ديد اقتضاي اصـل   ،اكنون اگر مشخص نكرديم حقي خاص قابليت اسقاط دارد
تواند حق خـود را اسـقاط    كه هر صاحب حقي مي باشداگر اين سخن درست  ؟چيست

چنين عبارتي مدلول آيه  ؛ وليودم عمل استناد به عموميت آن مجاز خواهد بدر مقا ،كند
بـودن   كه حـق  اند معتقد است موردي را نيافته اصفهانييا روايت يا اجماع نيست. محقق 

 ،شـود  شكي در اسقاط آن باشد. آنچه موجب ترديـد در ايـن امـر مـي     ،آن ثابت گرديده
گرچه در احاديـث و كلمـات    اصفهانيبر نظر محقق  بنا ؛حقوقي مانند حق ولايت است
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يـن  و ا نددر واقع داراي ماهيت حق نيسـت  ؛ وليين موارد حق اطلاق شده استفقها به ا
  .)51(ر.ك: همان، ص دنموارد در زمره احكام جاي دار

  پذيري حق نقل .5ـ3
حكم به طور كلي قابليت نقـل  ن است. در مقابل، پذيري آ نقل ،يكي ديگر از احكام حق

يكي اينكه  :سه بحث مهم استنقل حق داراي  .)116ص، 1409الف،  (اصفهاني، ندارد
 نيز و خير؟نقل حق ميسر است يا  ،و ديگر اينكه به لحاظ قانونگذري ؟نقل حق چيست

  ؟شود در مرحله عمل چگونه نقل محقق مي
كـه نقـل اعتبـاري    دربـاره ماهيـت نقـل حـق بـر ايـن بـاور اسـت          اصفهانيمرحوم 

فه ملكيت به ديگري به طرف اضا ،از طرف اضافه ملكيت به خود ءكردن يك شي خارج
بـه صـورت    ءاينكه اگر رابطه شخص و شـي  حتوضي ؛)47، ص1، ج1418، همو( است

نقل اين رابطه بـه ايـن صـورت اسـت كـه       ،اعتباري به عنوان يك ريسمان ترسيم شود
ريسمان را به دسـت ديگـري    ساخته،شخص طرف ريسمان آن را از دست خود خارج 

است بيع كلي مسـتلزم  معتقد  اصفهانيدهد. با توجه به همين مطلب است كه مرحوم  مي
 .(همـان)  آيـد  يـن ريسـمان ارتبـاط بـه وجـود مـي      بلكه با انشاي بيع كلي ا ،نقل نيست

ارتباط ملكي با مملوك دارد. بـا توجـه    ،از بيع خلاف اعيان خارجي كه شخص پيش بر
 اشت از نقل بايد ديد وضعيت نقل حق چگونه است. اگر منظور از نقـل حـق  به اين برد

زيرا  ؛اين تصوير غيرمعقول است (همان) ،باشد ءهمان رابطه اضافي ميان شخص و شي
و در نتيجه انتقال آن با حفـظ  يابد  مياضافه به لحاظ منطقي و عرفي با طرفين خود معنا 

اصطلاح نقـل حـق   است معتقد  اصفهاني جهت نيست كه مرحوم معناست. بي طرفين بي
شخص جاي خـود   واقعدر  ،شود است. هنگامي كه از نقل حق سخن گفته مي مسامحي

  .(همان) نكه اضافه را به ديگري منتقل كندنه اي ،دهد را در اين اضافه به ديگري مي
 حقـوق اسـت.  پـذيري   درباره نقل ،پردازد ن ميبدا اصفهانيمطلب ديگري كه مرحوم 

و به لحاظ ثبوتي  اند را نقل كرده بحرالعلوممرحوم به وسيله ه شد معيار ارائه گرچه ايشان
 رو روبـه به لحاظ اثباتي تطبيق با مـوارد حـق را بـا مشـكل      ولي ؛دندان ميآن را درست 

در تحليل آثار حق نسبت به اسقاط، نقل و انتقـال آنهـا را بـه     بحرالعلومد. مرحوم نبين مي
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شمرد و دسته ششمي هم به عنـوان   مصاديقي مي هريككند و براي  پنج دسته تقسيم مي
اختلاف در اين است كه موجب حـق اگـر    كند. به نظر ايشان منشأ ه بيان ميموارد مشتب

اگر موجـب حـق از    ؛ وليانتقال و نقل آن ميسر نيست ،اسقاط ،علت تامه براي آن باشد
نكـه مـانعي بـه    آمگـر   ،گفـت سخن نقل و انتقال  ،قاطاز اس توان ، ميقبيل مقتضي باشد

حق متقوم به شخص يا عنواني خاص باشد  مثلاً ؛لحاظ مرحله اعتبار وجود داشته باشد
، 1، ج1403آل بحرالعلـوم،  ( وم انتقال به شخص ديگر ميسـر نيسـت  كه در نتيجه اين تق

 ؛ ولـي اسـت  گرچه با اين تحليل به لحـاظ ثبـوتي موافـق    اصـفهاني مرحوم  .)19ـ18ص
است قابليت نقل و عدم نقل تابع دليل حكم، مناسبت حكم و موضوع و مصـالح   معتقد

و تحقق بودن  ، حق ولايت حاكم شرعي در خصوصيت حاكم؛ براي مثالهر حكم است
چنـين  همچنـين،  اسقاط و نقل آن ميسر نيسـت.   دليل،به همين  ؛دارد ريشه اين منصب

 نيسـت پذير  اسقاط خاطر،به همين  ؛عليه است رعايت مصلحت مولي جهتاعتباري در 
  .)18، ص1ج، 1418اصفهاني، (

سخن از چگونگي نقـل آن   ،ن پذيرفته شودپذيري حق معي حال با اين فرض كه نقل
ن دارد كه با تحقق آن و بـا رعايـت شـرايط    است. نقل هر حق نياز به سبب انشايي معي

  انشا نقل انجام خواهد شد.

  حق پذيري انتقال .5ـ4
بـه سـبب ارث اسـت. دربـاره     پـذيري   انتقـال  ،يكي ديگر از مباحث مربوط بـه حـق  

ارث ادلـه   براسـاس اي وجود دارد. شبهه اينكه  شبهه ،حق به سبب ارثپذيري  انتقال
 ،اين بايد امر مورد ارث تركه باشد و به عبـارت ديگـر  ؛ بنابر»الميت فهو لوارثه ترك  ما«

ماهيت رابطه اضافي حق به لحاظ از سوي ديگر، وجود داشته باشد تا به ارث رسد. 
 سـمت زيرا يك  ؛متقوم به شخص است دليل،و به همين  است ءميان شخص و شي

اين چيـزي وجـود   بنـابر  ؛رود مـي  با فوت شخص اين رابطه از ميـان كه رابطه است 
بـه لحـاظ ماهيـت    حـق  چـون  از سوي ديگر، ندارد تا عنوان تركه بر آن صدق كند. 

ار گيـرد تـا عنـوان لوارثـه     تواند خود بازموضوع اضافه قـر  نمي ،رابطه و اضافه است
  .)237ص، 5جهمان، ( صدق كند
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اينكـه   يپاسـخ نقض ـ دهـد.   مـي  دو پاسخ نقضي و حلي به اين شبهه اصفهانيمحقق 
 از ميـان شود. حال آنكـه بـا فـوت طـرف ملكيـت       مي الذمه به ورثه منتقل ملكيت ما في

مملوك نيز عين خارجي نيست تا طـرف ديگـر رابطـه ملكـي     از سوي ديگر، رود و  مي
  وجود داشته باشد.

متعلق حق و متعلق ملك گاه به صورت حقيقي و گاه به صـورت  اينكه  حليجواب 
 ،، اعيان خارجي كه مملوك شخصي است؛ براي مثالماند اعتباري پس از حكم باقي مي

مال در ذمه شخصـي پـس   همچنين، ماند.  ورت حقيقي باقي ميپس از مرگ مالك به ص
 ؛كنـد  حقوق نيز صدق مـي  ماند. اين امر درباره ري باقي مياز مرگ وي به صورت اعتبا

پس از مرگ صاحب حق به صورت حقيقي باقي  ،شدهحق اولويت در زمين تحجير مثلاً
اري بـاقي  حق فسخ عقد پس از مرگ صاحب حق بـه صـورت اعتب ـ  همچنين، ماند.  مي
 ؛ماند. حال كه روشن شد بقاي حق و بقاي ملك به بقاي موضوع آن درسـت اسـت   مي

ه برقرار و يا حقي با ورث با دليل ارث رابطه جديد ملكي ،بنابراين تركه بر آن صدق كرده
  .)238، ص5(همان، ج شود مي

 بـاره شـدن را دارد. اكنـون در   دهد حق ذاتاً قابليت ارث واقـع  نشان مي آنچه گذشت
گاه صاحب حق در وجود حـق موضـوعيت   ؛ زيرا ل به تفصيل شدمصاديق حق بايد قائ

 در وقـف اگـر حـق    مثلاً ؛انتقال به سبب ارث در آن معمول نيست دليل،دارد. به همين 
اين حق به ارث ورثه متـولي نخواهـد    ،شده باشدتوليت براي شخص خاصي قرار داده 

اگـر عنـواني حيثيـت    همچنـين،  حق اسـت.   مشخصيت متولي موضوع مقو؛ زيرا رسيد
اگر  مثلاً ؛در اين صورت نيز حق به ارث نخواهد رسيد ،تقييدي براي صاحب حق باشد

با فوت دانشمند حق بـه ورثـه او نخواهـد     ،شخصي حقي را براي دانشمندي قرار دهد
اگـر حـق داراي   همچنـين،  زيرا عنوان دانشمند حيثيت تقييدي براي حق اسـت.   ؛رسيد
در اين صورت نيز حق به ارث  ،تي باشد كه بقاي آن غايت پس از موت ميسر نباشدغاي

س عقـد  ن از مجل ـافتـراق متعـاملا   ، خيار مجلس داراي غايت؛ براي مثالنخواهد رسيد
 ؛غايت محقق و امكان ادامـه اجتمـاع وجـود نـدارد     ،ن. با موت يكي از متعاملاباشد مي

  .)239ان، ص(هم بنابراين حق قابليت ارث را ندارد
، ؛ بـراي مثـال  ق اين معيارها با حقوق هميشـه بـه آسـاني ميسـر نيسـت     البته تطبي
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درباره حق شفعه اين شبهه وجود دارد كه آيا عنوان شريك در حـق شـفعه حيثيـت    
  ؟يا تعليلياست تقييدي 

  ناپذيري حق تجزيه .5ـ5
ايـن   كارگيري بهبا  اصفهانيناپذيري آن است. مرحوم  تجزيه ،يكي از اصول حاكم بر حق

. داند ميماهيت حق و ملكيت را بسيط  ،كيت اعتباري از ناحيه معتبر استمبنا كه حق مل
 يوي حتي بر اين باور است كـه اعتباريـات نسـبت بـه اعـراض از بسـاطت شـديدتر       

اعتباريات حتـي داراي   ؛ وليندا اعراض داراي حصص و فصول عقليهزيرا  ؛برخوردارند
شـود كـه حـق و     باشند. با اين فرض نتيجـه گرفتـه مـي    نمي حصص و فصول عقليه نيز

  .)245، ص5جهمان، ( تندپذير نيس و تبعيضپذير  تجزيه ،ملكيت

  پذيري حق تعدد .5ـ6
بـراي توضـيح    اصـفهاني ناپذيري حـق، حـق تعددپـذير اسـت. مرحـوم       خلاف تجزيهبر

وحـدت  «و  »وحـدت عمـومي  « :كنـد  دو گونـه وحـدت تصـوير مـي     ،تعددپذيري حق
. وحدت عمومي در جايي است كه متعلق حق تعددپـذير اسـت و بـه همـين     »شخصي
، حق تحجيـر كـه بـه    ؛ براي مثالشود ها تقسيم مي حقوق مترتب بر متعلق به حق ،اعتبار

شـوند.   ها نيـز تقسـيم مـي    به اعتبار تقسيم زمين، حق ،ن تعلق گرفته استيك زمين معي
ماننـد حـق قصـاص.     ؛پـذير نيسـت  وحدت شخصي در جايي است كه مورد حق تعدد

  .)245، ص5ج همان،( شود نميهاي متعدد تقسيم  حق قصاص، حق به حق در

  تصرفات نافي حق  بطلان .5ـ7
در تحليل  اصفهانييكي ديگر از احكام حق، بطلان تصرفات منافي با حق است. مرحوم 

فعل تقسيم  اين اصل، حقوق را به دو دسته كلي حقوق متعلق به عين و حقوق متعلق به
). 116، ص1409الـف،  شـود (اصـفهاني،    بته فعل شامل ترك فعل نيـز مـي  كند كه ال مي

ي كه همراه با حقوق ،شود: دسته اول حقوق متعلق به عين نيز خود به دو دسته تقسيم مي
آن نيـز بـه تبـع     ،گونه تصرف و نقل و انتقالي كه در عـين صـورت گيـرد   هر ،عين بوده
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هـا   . حصه شريك اگر به دهباشد مينمونه اين امر حق شفعه شريك  جا خواهد شد؛ هجاب
تصـرف شـريك    روشن است كهخود باقي است. اين حق به جاي  ،مشتري منتقل شود

دسـته   .(همـان)  ندارد و چنين تصرفي باطل نيستمنافات عه در موضوع حق با حق شف
رض نفوذ تصـرف، حـق   فبلكه بر  ،شود نميجا  هجاب ،جايي عين هحقوقي كه با جاب ،دوم

توان به حق رهانه اشاره كرد. در حق رهن، عين بـراي   مي ،براي نمونه زايل خواهد شد؛
از  روج عـين از ملـك مـديون باعـث    خ ـ ،شود. به همين دليـل  ين محبوس ميتضمين د

  .(همان) رفتن حق مرتهن خواهد بود ميان
جـايي كـه    ،قسـم اول شود:  حق متعلق به فعل يا ترك فعل نيز به دو قسم تقسيم مي

در  مـثلاً  ؛باشـد  به نقيض خود مـي  ءنسبت تصرف معاملي به مورد حق مانند نسبت شي
اجاره  ،اجاره اگر بر مستأجر شرط شده باشد كه عين مستأجره را به ديگري اجاره ندهد

متعلق ؛ زيرا مانع تصرف معاملي نيست ،نقيض حق است. در اين مورد وجود حق ،دوم
انشـا نكنـد و ديگـر    اي  يكي اينكه شخص اجاره ؛به دو صورت باشد التزام ممكن است
با  ،اجاره را در خارج نسبت به عين ترك كند. اگر صورت اول باشد اينكه شخص واقعاً

رود و پس از آن مـانعي   حق از ميان مي ،تخلف از حق صورت گرفته ،اجاره دوم يانشا
در خـارج  اي  اگر تعهد شخص ايـن باشـد كـه اجـاره     ؛ وليانشا وجود ندارد تأثيربراي 

زيـرا   ؛در اين صورت نيز اجـاره دوم معتبـر اسـت    ،جره محقق نكندنسبت به عين مستأ
معناست كه شخص  ينبدبودن  آن است. مقدوربودن  مقدور ،يكي از شرايط صحت شرط

انجـام  ته باشد. فرض پذيرش شدر ظرف خود توانايي انتخاب طرفين انجام و ترك را دا
  .(همان) ه معناي صحت اجاره دوم خواهد بودب

 بـا ضـد   ءنسبت شـي  ،معاملي به مورد حقجايي است كه نسبت تصرف  ،قسم دوم
بـر مشـتري شـرط     ،اي را به ديگري فروختـه  مانند صورتي كه شخصي برده ؛خود است

ن را آزاد كند كه آن را آزاد كند. حال اگر مشتري برده را بفروشد و در نتيجه نتواند آ مي
بر اثر شرط  ،شده دشود كه آيا بيع به خاطر منافات با حق ايجا اين بحث مطرح مي ،كند

سخن خود را با ايـن مثـال    اصـفهاني گرچه مرحوم  .)117(همان، ص خيرباطل است يا 
هـاي   ممكـن اسـت صـورت    بوده،يك مثال  فقطاست كه اين  روشن ؛ وليكند مي آغاز

شخصي زميني به ديگري بفروشد و شرط كنـد مشـتري    مثلاً ؛موجه ديگري داشته باشد
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 ـ   ،حال اگر مشتري به شرط عمل نكرد و آن را فروخـت  .آن را وقف كند ا بايـد ديـد آي
 اصـفهاني مرحـوم   خير.وسيله شرط باطل است يا ه شده بتنافي بيع با حق ايجاد دليل به

تصرف  ،استدلال اول اينكه بيع دوم ؛آورد دو دليل براي بطلان تصرفات منافي با حق مي
در جاي خود ؛ زيرا رود زيرا بر فرض صحت بيع، موضوع حق از ميان مي ؛در حق است
ننده است و يا در وقـف  آن براي آزادكبودن  مشروط به ملك ،آزادي برده كهاثبات شده 

 خـارج شـده،  بـودن   از مملوك ءشي ،شرط است. با فرض صحت بيع ،واقفبودن  مالك
از  فقـط روشن اسـت كـه تصـرف در حـق     همچنين، دهد.  يت وقف را از دست ميقابل

(همـان،   بطلان تصرف منافي با حق است ،قدمهصاحب حق ميسر است. نتيجه اين دو م
تصرف منافي با كه در پاسخ به اين استدلال بر اين باور است  اصفهانيمرحوم  .)118ص

شته باشد. شـئون حـق عبـارت    حق در صورتي است كه تصرف با شئون حق منافات دا
ق. امور حـق و تصـرفاتي   است از مطالبه، نقل حق به بيع، اسقاط و يا اشتراط سقوط ح

موضـوع متعلـق حـق كـه در دو مثـال      ؛ ولـي  باشـد  گونه، به دست صاحب حق مـي  اين
شئون مالكيت آن به دسـت   ملك مشتري است و امور و ،نيا زمين معي آمد و گفته پيش

بـردن موضـوع حـق اسـت كـه از       از ميان ،افتد چه در اينجا اتفاق ميآن. باشد مشتري مي
 ـ   آيد نميشئون حق به حساب  همچنـين،  ه دسـت صـاحب حـق باشـد.     تـا اختيـار آن ب

به مالك عين نيز ور بلكه اين ام ،از اختيارات صاحب حق نيست ن برده يا وقفكردآزاد
  .(همان) اسقاط كند تواند حق خود را حق ميچند فروشنده داراي هر ؛استمربوط 

شـود اينكـه اگرچـه بيـع      دومين استدلالي كه براي بطلان تصرف منافي با حـق مـي  
 ه اسـت، ولي اين تصرف با حقي كه با علت تامه خود ثابت شـد  ؛تصرف در حق نيست

زيرا امكان استحقاق آزادي و يا وقف با فرض انتقال برده يا زمين به غيـر   ؛منافات دارد
بـا تحقـق يكـي از دو طـرف      ،گونه باشد وضعيت حقوقي اين هرگاهوجود ندارد. حال 

طرف ديگر محقق نخواهد شد. اكنون كه حق وقف يا آزادي پـيش از بيـع    ،داراي تنافي
بايد گفت ظرف براي تحقق بيع وجود ندارد. پاسخي كـه مرحـوم    ،به وجود آمده است

قابـل بـا   در تقالـب بيـع   دهد اينكه حق آزادي و تصرف در  به اين استدلال مي اصفهاني
در  ،بلكه آزادسازي برده و بيع، تصرف ثبوتي در موضـوع واحـد بـوده    ،يكديگر نيست

وجود تضاد ميان آزادسازي و بيع بـه تبـع،    ن آن دو تضاد برقرار است. به دليلنتيجه ميا
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اسـتحقاق آزادسـازي در   ؛ زيـرا  شود مندي و نفس بيع نيز برقرار مي تضاد ميان حق بهره
بـر ملـك مشـتري و    مانـدن بـرده    ملك مشتري بماند. باقي ،د كه بردهوجود دار صورتي

. شود نميبنابراين حق آزادشدن با تصرف جمع  ؛تقابل با يكديگرند، در انعقاد او به غير
زيـرا وجـود حـق     ؛مانع از تصـرف نيسـت   ،شدنوجود اين بايد گفت تقدم حق آزاد با

آزادي تضمين براي حفـظ موضـوع   كه وجود نه اين ،بقاي موضوع است رآزادي متفرع ب
  .)119(همان، ص باشد

  ديگر حقاحكام  .5ـ8
ثار آ ،حق اند، خصوصي مطرح در حوزه حقوق هكه هم مذكورعلاوه بر قواعد و احكام 

نظـران ايـن احكـام را در      و احكام ديگري در حوزه دادرسـي دارد. برخـي از صـاحب   
  :اند مورد شمارش كرده ده

 ؛طرح دعوي ضرورت ندارد و رسيدگي بدون طرح دعوي مقدور اسـت  ،االله در حق .1
  ؛)392، ص13ج، 1413 ،عاملي / 495، ص3ج ،1410 ي،حلّالناس (ر.ك:  به عكس حق

  ؛االله نه در حق ،الناس رواست ارجاع قضايا به داوري در حق .2
شـود؛ زيـرا او حـق     نـه و دليـل مـدعي شـنيده مـي     الناس دعاوي بدون بي . در حق3
نـه و دليـل شـنيده    دعاوي بـدون بي  ،االله حق دربارهولي عليه را دارد؛  حلاف از مدعياست
 مـورد اخـتلاف اسـت    ،اننـد سـرقت و قـذف   م ؛. آنچه داراي دو جنبـه اسـت  شود نمي

  ؛)198ص ،12ج ،1417 ،يلياردب / 419ـ228ص، 1408 ،طوسي  :ر.ك(
  ؛شود شنيده مياالله  ؛ ولي در حقشود نميالناس شهادت حسبي شنيده  در حق .4
 شـود  النـاس شـنيده مـي    ؛ ولـي در حـق  شـود  نمـي االله دعوي غيابي شنيده  در حق .5

  ؛)469ص ،1410، يعامل  :ر.ك(
 ،8ج ،1408، طوســي: ر.ك( النــاس رواســت عاوضــه و اســقاط در حــقم ،صــلح .6
  ؛)166ص ،9ج، 1410، ي: عاملر.ك( االله نه در حق ،)102ص

  ؛االله اصل مسموع است، مگر در حقمانند شاهد هگواهي شاهد فرع،  .7
 ،1408 طوسـي، : ر.ك( النـاس اسـت   االله بيشتر از حـق  ر حقصلاحيت قاضي د .8

  ؛)101، ص7ج
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  ؛االله الناس ممنوع است، نه در حق قاضي در حق تحصيل دليل از سوي .9
پس اگر ميت به مردمان بدهي داشته  الناس؛ مبني بر تسامح است، نه حق االله حق .10

 الناس را بايد داد باشد، نخست حقباشد و زكات هم بر او باشد و تركه وافي به هر دو ن
  .)1687ـ1686ص ،3ج ،1376 ،جعفري لنگرودي(

  تيجهن
ولـي   ؛چند مباحث حق در فقه و ديدگاه فقيهان به صورت متفرق بيان گرديده اسـت هر

نظريه  ،بخشيدن به آن با انسجام توان گردآوري كرده، را مي مجموعهاين رد بايد اذعان ك
در  ،نيز با ديد فلسفي خويش علاوه بر رساله مسـتقل  اصفهانيحق را سامان داد. مرحوم 

خود نيز به بحث حق پرداخته اسـت. مزيـت ديـدگاه ايشـان ايـن اسـت كـه        ديگر آثار 
شـود   مي باعث همين مسئلهكند و  ي و فلسفي مطرح ميمباحث حق را در دو سطح فقه

بايد اذعان كرد مباحث  ،باشد. با اين حال رو روبهواره ديدن آن با مشكل كمتري  دستگاه
دهد. بـا   هاي حقوقي را پوشش مي حق در فقه فقط بخشي از مباحث حق در ديگر نظام
 بل تبديل زباني به حقـوق قا ،شود نگاه تطبيقي بسياري از آنچه در فقه احكام خوانده مي

 لي ديگر دارد كه در جـاي خـود بـدان   ه نظريه حق با اين رويكرد نياز به مجااست. ارائ
  .ه خواهد شدپرداخت
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  منابع
  تا]. نا]، [بي جا]: [بي ؛ [بيالحديث في غريب ة النهايمحمد؛  نب كاثير، مبار ابن .1
 و مخزومـى  مهـدى  قي ـتحق ؛العين كتاب ؛عبدالرحمن خليل ،احمد فراهيدى بنا .2

  .ق1409 ،ةالهجرة سسمؤ ]:جا بى، [2چ ؛ىئراسام ميابراه
سـلامى،  لإالنشرا ة مؤسس ـقـم:  ، 3ج السـرائر؛ منصور؛  بن محمد ،يحلّ سيادر ابن .3

  ق.1410
 قـم:  ؛هـارون  محمـد  عبدالاسلام قيتحق ؛ة اللغ يسئمقا ؛فارس احمدبن ،زكريا بنا .4

  .ق1404 سلامى،الأ علامالأ مكتب
 العـرب،  لسـان  دار و ليالـدل در :روتي ـب ؛المحـيط العرب  لسان؛ محمد ،منظور ابن .5

  .م1988
 ؛نيالد شمس دمهدىيس حيتصح ؛مكاسب ة حاشي محمدكاظم؛ خراساني،آخوند  .6

  .ق1406 اسلامى، ارشاد وزارت :تهران
مؤسسـه نشـر   قـم:   (دو جلدي)؛ البرهانو ةالفائد مجمع(محقق)، احمد؛  يلياردب .7

  ق.1417 ،ياسلام
 ة بعالتـا  يالنشرالإسـلام  ة سس ـمؤقـم:   ؛ةجـار الأ (الف)؛؛ اصفهاني، محمدحسين .8

  ق.1409،  نيالمدرسة علجما
  .ق1409النشرالإسلامي،  ة ؛ قم: مؤسسالمسافر ةصلا؛ (ب)؛   ـــــ .9

 ة عمطـب  :قـم ، 1چ ؛سـباع  آل محمـد  عبـاس  خيش قيتحق ؛المكاسبة حاشي ؛ ـــــ .10
  .ق1418 ،ة يعلمال

 ؛بحرالعلـوم  آل دمحمدتقىيس ـ قيتعل و شرح ؛الفقيهة غبل ؛سيدمحمد ،آل بحرالعلوم .11
  .ق1403 الصادق،ة بتمك :طهران ،3ج

 (پـنج جلـدي)؛   حقـوق  ينولوژيمبسوط در ترممحمدجعفر؛  ،يلنگرود يجعفر .12
  .1376، تهران: گنج دانش، 1چ
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احمـدبن  قي ـتحق ؛ة العربي و صحاح ة اللغ الصحاح تاج ؛حماد بن جوهرى، اسماعيل .13
  .ق1407 ن،يللملام دارالعلم :روتيب ؛عطار عبدالغفور

 :روتيــب ؛جواهرالقــاموس مــن العــروس تــاج ؛مرتضــىيــدى، محمدنى زبيحســ .14
  .]تا بى[ ،ةايالحة بكتم انتشارات

  .]تا يب[ ه،يعلم :نجف ؛مكاسب عيب بر قيتعل ؛ة الفقاه نهج ؛حكيم، سيدمحسن .15
 شـه ياند و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ؛هاي مضاف فلسفه ؛عبدالحسين ،خسروپناه .16

  .1385 ،ياسلام
  .1368؛ قم: مؤسسه اسماعليان، البيع ؛ االله وح، سيدرخميني .17
 ؛يزي ـتبر يدي ـتوح يمحمـدعل  قي ـتحق ؛ة الفقـاه  مصـباح  ؛خويي، سيدابوالقاسم .18

  .ق1412 ،يدارالهاد: روتيب
  .ق1424 سلامى،الإالفكر مجمع :قم ؛المكاسب ابكت ؛مرتضي ،انصاريشيخ  .19
  .1378 ،اسماعيليان: قم ؛مكاسب حاشيه ؛طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم .20
 مكتـب  :تهـران  ،2چ ؛عـادل  محمـود  قيتحق ؛البحرين مجمع ؛فخرالدين ،طريحى .21

  .1367 ،ة يسلامالإ ة فالثقانشر
تحقيق محمدتقي كشـفى   ؛ة الامامي هـوط فى فقـالمبسحسن؛  محمدبن ،يطوس .22

  ق.1387، يةمرتضو ة تهران: مكتب جلدي)؛	(شش
تحقيـق محمـد    ؛ة الفضـيل  لـي نيـل  إ ة الوسـيل حمزه)؛  (ابن علي محمدبن ،يطوس .23

  ق.1408 ،ينجف ياالله مرعش يتآ ة ، قم: مكتب1چ ؛الحسون
قـم:   (سـه جلـدي)؛   ة ـ يالبه ة ـالروضد؛ ـمحم نيالد نـي)، زيثان دـي(شه ياملـع .24

  ق.1410، ة سلاميالإ معارف
  ق.1413 ،ي، قم: معارف اسلام1چ (پانزده جلدي)؛ فهامالأ مسالك ؛  ـــــ .25
: روتي ـب ؛نيالـد  شمس احمد قيتحق ؛مختارالصحاح  ؛ركب ابى محمدبن عبدالقادر، .26

  .ق1415 ،ة يالعلم تبكدارال
 يپژوهش و يآموزش همؤسس: قم ؛نظريه حقوقي اسلام ؛مصباح يزدي، محمدتقي .27

  .1380 ،ينيخم امام
 نا]، جا]: [بي [بي ي؛گانيگلپا محمدرضا ؛البيع تقريراتمقدس نجفي، محمدهادي؛  .28
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ــائيني، محمدحســين .29 ــعالمكاســب و ؛ن ــائيني) البي ــرات ن ــ ؛(تقري ــم: مؤسس  ة ق
  ق.1391، النشرالإسلامي

قـم:  ؛ خوانسـارى   نجفـى  موسـى تقريـر   ؛المكاسب شرح فى الطالبة نيم ؛ ـــــ ـ .30
 .ق1418 سلامى،الإالنشر ة سمؤس


